
شرق: «راهنمای کهکشان برای اتواســتاپ زن ها» رمانِ مطرح داگلاس 
آدامز، نویســنده  بریتانیایی اســت که در پنج جلد نوشــته شده و آرش 
سرکوهی تاکنون ســه جلد از آن ترجمه کرده است. «راهنمای کهکشان 
برای اتواســتاپ زن ها»، عنــوانِ جلد نخســت این رمــانِ پنج جلدی 
اســت که سال گذشــته در نشر چشــمه منتشر شد و  «رســتوران آخر 
جهان» نیز جلــد دوم این رمان اســت و هر دو جلدِ ایــن مجموعه در 
فاصلــه ای اندک به چاپ دوم رســیدند. اینک، جلد ســوم این رمان با 
عنوانِ «زندگی، جهان و همه چیز» ترجمه شــده و در نشــر چشــمه در 
دســت انتشار اســت. آرش ســرکوهی پیش از این، رمان «مداد نجار» 
اثر مانوئــل ریباس و «سردســته ها» اثرِ ماریو بارگاس  یوســا را ترجمه 
و منتشــر کرده اســت. مقاله پیش رو، در آستانه انتشــار جلدِ سوم اثر 
داگلاس آدامز، به جهانِ فکری این نویســنده و نسبتِ رمانش با فلسفه 
و آثــار ادبی مطرح می پردازد و این ایده را طــرح می کند که رمانِ آدامز 
با ســیزیفِ کامو و نیز فلســفه اگزیستانسیالیســم نســبت هایی جدی 

و آگاهانه دارد.

نیزاری مه آلود در ســیاره ای ناشــناخته. روباتی سفیدرنگ در دایره ای با 
شعاع بسیار کم دور خود می چرخد. یکی از پاهای روبات در نیزار گیر کرده 

و روبات اسیرشده در نیزار نمی تواند از جای خود حرکت کند.
تشــک پرســید: «حالا چرا دور خــودت می چرخی؟ اصــلا چرا حرکت 
می کنی؟» ماروین در حالی که دور خودش می چرخید، گفت: «که به خودم 
ثابت کنم.» تشک گفت: «ثابت شده رفیق. ثابت شده.» ماروین گفت: «فقط 
یه میلیون سال دیگه. یه میلیون سال ناقابل. بعدش شاید از اون طرف دور 
خودم بچرخم تا در وضع خودم یه تغییری داده باشــم.» تشــک در اعماق 
وجــودِ فنری خود دریافت کــه روبات خیلی دلــش می خواهد یکی ازش 
بپرسد که چند وقت است که دارد بی امید و با ملال دور خودش می چرخد 
و یک پایش را دنبال خودش می کشــد. همین سؤال را پرسید. ماروین پاسخ 

داد: «مدت زیادی نیست. نه. تازه یه میلیون و نیم سال رو رد کردم.»
بــا خواندن این بخش از کتاب «زندگی، جهان و همه چیز»، جلد ســوم 
رمان «راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها»، اثر داگلاس آدامز، اسطوره 
یونانی «سیزیف» را به یاد می آوریم که محکوم است تا ابد تخته سنگی را به 
بالای کوهی بغلتاند. تخته ســنگ در نزدیکی قله فرومی افتد و سیزیف کار 
خود را از ســر می گیرد. تفسیر آلبرت کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی از 
این اسطوره نیز در ذهن ما زنده می شود. تناظرِ دور خود چرخیدنِ «ماروین» 
و «افســانه ســیزیف» در رمان «راهنمای کهکشــان» نه امری تصادفی که 
تمهیدی ســنجیده و آگاهانه اســت. رمان پنج جلدیِ «راهنمای کهکشان 
برای اتواســتاپ زن ها»، در نگاه اول رمانی است علمی-تخیلی و طنزآمیز. 
این رمان از موفق ترین رمان های پســت مدرنِ ادبیات انگلیس اســت و در 
فرهنگ غربی شهرت فراوانی دارد. یکی از دلایل موفقیت این رمان، مباحث 
عمیق اجتماعی و فلســفی و پرسش های وجودی است که با زبانی کنایی 

و در جامه طنزی متعالی در لایه های عمیق تر این رمان مطرح می شوند.
در مقاله ای که با عنوانِ «مضحکه رفتار معقول در دنیای نامعقول» در 
ســال ۱۳۹۴ در «روزنامه شرق» منتشر شد به رد پای نظریات تئودور آدورنو 
در این رمان اشاره شده است. در این مقاله می کوشم از منظر یکی از مفاهیم 

مهم فلسفه اگزیستانسیالیستی به این رمان بنگرم.
فلسفه اگزیستانسیالیستی

مبدأ حرکت فلســفه اگزیستانسیالیستی «پرتاب شدگی» انسان به زندگی 
است. عبارتی که مارتین هایدگر، فیلســوف آلمانی، نخستین بار آن را به کار 
برد۱. انســان ناخواســته به زندگی پرتاب و با پوچی و بی معنایی آن رو به رو 
می شود. انسان مدرنی که فلاســفه اگزیستانسیالیست به او اشاره می کنند 
خــود را در دنیایی سحرزدایی شــده (به نقــل از ماکس وبر) بــاز می یابد؛ 
دنیایــی که تمــام معناهای متافیزیکــی از آن گرفته شــده اند، مرجع های 
اخلاقــی و مذهبی در آن رنگ باخته و توان معنابخشــی بــه زندگی را از 
دســت داده اند. فیلســوف های اگزیستانسیالیســت، به ویژه ســارتر و کامو، 
ایــن موقعیت را نقطه صفــر یا مبدأ حرکت خود قرار داده و اندیشــیدن را 
از این نقطه آغاز می کنند. نزد ســارتر انســان محکوم به آزادی است و نزد 
کامــو محکوم به بی معنایــی. در برابر دنیای بی معنــا و بی هدف، در برابر 
جهانــی که بودن و نبودن انســان و بشــریت در آن بی اهمیت و تصادفی 
اســت، در موقعیــت پوچــی و عبث و ابزوردبــودن زندگی، چــه باید کرد 

و چگونه باید زیست؟
سیزیفِ کامو

کتاب «افسانه ســیزیفِ» کامو با این جمله معروف آغاز می شود: «تنها 
یک مســئله به واقع جدی فلســفی وجود دارد: خودکشــی. تصمیم گیری 
درباره این پرســش که آیا زندگی ارزش زیســتن دارد یا نه، پاسخ به پرسش 

اساسی فلسفه است.»
کامو در مجموعه مقاله افســانه ســیزیف واکنش های گوناگون انسان 
مدرن و آگاه به پوچی و ابزوردیته زندگی را نسبت به پوچی جهان و زندگی 
تصویر و تحلیل می کند. نخستین واکنشی که کامو در همان جمله نخست 
کتاب بدان اشاره می کند، خودکشی است. کامو همچنین واکنش های دینی، 
منطقی/علمی و نهیلیستی را به پوچی جهان طرح و تحلیل می کند. کامو 
با این واکنش ها مخالف است و آن ها را شکل های گوناگون فرار از واقعیت 
پوچی و گریز از ابزوردیته جهان می داند. راه حل کامو را، هرچند کمی مبهم، 

می توان در اشــاره اســتعاره ای او به افسانه ســیزیف و بازخوانی او از این 
افسانه یافت. خدایان یونانی سیزیف را محکوم کرده اند که تخته سنگی را تا 
قله کوهی بغلتاند. تخته ســنگ اما نزدیک به قله فرو می افتد. سیزیف باید 
این کار سخت اما بیهوده را تا ابد تکرار کند. «خدایان به حق اندیشیده بودند 

که تنبیهی دهشتناک تر و بی رحمانه تر از کار بیهوده و بی هدف نیست.»
کامو اما تحلیل تازه ای از افســانه ســیزیف ارائه می دهد: سیزیف انسان 
مدرن اســت، محکوم بــه زندگی بی معنا و پوچ، محکــوم به تکرار عملی 
بی معنا و عبث. ســیزیفِ کامو بر سرنوشــت خود، بر پوچی عمل و زندگی 
خود آگاه است و در برابر آن طغیان می کند. طغیان سیزیفِ کامو اما به سر 
 باز زدن از بالا بردن ســنگ نمی انجامد. سیزیف، همانند انسان مدرن، امکان 
آن را نــدارد تا از موقعیت خود بگریزد. ســیزیف می دانــد که از این پوچی 
گریزی نیســت: نَه انــکار آن راه به جایی می برد نَــه پناه بردن به معناهای 
متافیزیکــی و علمی. طغیان ســیزیف ادامه کار اســت. طغیان ســیزیف 
خودآگاهی بی وقفه به پوچی زندگی است: چشم   در چشم شدن با ابزودیته، 
ایستادن در برابر بی معنایی، خندیدن در چهره عبثیت و تسلیم نشدن به این 
پوچی و بی معنایی. هیچ سرنوشــتی نیست که نتوان با تمسخر بر آن غلبه 
کرد، یا همان گونه که کامو در جمله آخر افســانه سیزیف می گوید: «جدال 
با قله ها برای انباشــتن قلب انسان کافی اســت. باید سیزیف را خوشبخت 

تصور کنیم.»
راهنمای کهکشان

پوچی جهان، پرتاب شــدگیِ  ناخواســته و چگونگی واکنش انســان ها 
بــه آن، نقطه عطف داســتان مجموعــه پنج جلدی «راهنمای کهکشــان 
برای اتواســتاپ زن ها» نیز هست. در جلد نخســتِ این رمان، «آرتور دنت»، 
قهرمان داســتان، پس از نابودی کره زمین به معنای واقعی کلمه به فضا 
پرتاب می شود و زندگی ناخواســته خود را به عنوان مسافر، اتو استاپ زن و 
ماجراجوی کهکشــانی آغاز می کند. آرتور از شــروعِ ماجرا علاقه ای به این 
زندگی ندارد و بزرگ ترین آرزوی او بازگشــت به زندگی معمول خود در کره 

زمین است. آرزویی که آرتور بر ناممکن بودن آن آگاه است.
جهانی که داگلاس آدامز در این رمان ترســیم می کند، جهانی که آرتور 
ناخواســته بدان پرتاب شده است، جهانی است عبث، پوچ و ابزورد. زندگی 
در این جهان بی هدف اســت و بی معنا. پوچی جهان در تمامی بخش های 
این رمان دیده می شــود: پوچی جهان این رمان از آن جا آغاز می شــود که 
کــره زمین فقط برای بازکردن راه برای احداث یــک بزرگ راه ماوراء مکانی 
نابود می شــود و آن جا به اوج می رســد که کتاب، عدد «چهل و دو» را به 
عنوان پاســخ نهایی به پرســش درباره معنای زندگــی، جهان و همه چیز 
ارائه می دهد. پاسخ داگلاس آدامز به این پوچی چیست؟ در جهان تخیلی 
آدامز که اســتعاره ای برای دنیای واقعی انســان پست مدرن است، چگونه 
باید زیست؟ پاســخ آدامز را می توان در نحوه برخورد شخصیت های مهم 
رمان با این جهان جســت: آرتور دنت، مرد میان مایه انگلیسی و تازه وارد به 
زندگی کهکشانی؛ فورد پریفکت، دوســت آرتور، اهل سیاره ای ناشناخته و 
گزارشگر میدانی راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها؛ زاپود بیبلبروکس، 
پسرعموی فورد، رئیس جمهور سابق کهکشان، «ماجراجو، هیپیِ سابق، مرد 
خوش گذرون (متقلب؟ هی همچین!)، ازخودراضی و خودشیفته» (به نقل 

از کتاب)؛ و البته ماروین، روبات مالیخولیایی۲.
فــورد و زاپود، برخلاف آرتور، در این جهان بی معنا متولد شــده، از آغاز 
به پوچی آن آگاه اند و راحت تر و بهتر از آرتور با ابزوردیته ناگزیر جهان کنار 
می آیند. این دو شــخصیت، به ویژه در دو جلد نخست کتاب، در واکنش به 
پوچی جهان به زندگی نهیلیســتی روی آورده انــد، بی هدف و بدون آرمان 
به دنبال خوشگذرانی اند و ســعی می کنند با مشکلات بزرگ زندگی درگیر 
نشــوند. آدامز در این دو شخصیت زندگی پســت مدرن را به طنز کشیده و 
مخالفت خود را با واکنش این دو شــخصیت و شــیوه زیست آن ها پنهان 
نمی کند. آدامز شخصیت های رمان خود را دوست دارد و نمی تواند آنها را 
در پوچی محض رها کند. او در آغاز جلد ســومِ رمان، زاپودی را به خواننده 
نشــان می دهد که پس از یافتن کســی که دنیا را اداره می کند، با بی هدفی 
زندگی خود روبه رو شده و سرگردان است. فورد و زاپود، به ویژه در جلد سوم 
کتاب، رفتارهای اخلاقی از خود نشان داده و حتی با به خطر انداختن زندگی 

خود در نجات جهان به آرتور کمک می کنند.
شخصیت اصلی آدامز اما آرتور است: مردی میان سال و میان مایه: یک 
انگلیســی تمام عیار. آرتور ناخواســته و به تازگی به زندگی کهکشانی وارد 
شده و نمی تواند با بی معنایی و پوچی کهکشان مخلوقِ آدامز دست وپنجه 
نرم کند. او همچنان در این کهکشــان به دنبال معنا اســت، به دنبال پاسخ 
به چراهای بی شــمار، به دنبال «چیزی که بتونه تو این گرداب ناشناخته ها 
بهش آویزون بشــه تا غرق نشه.» (به نقل از کتاب). اما قرار نیست چیزی یا 
کســی به کمک آرتور بیاید. آرتور، این سمبل انسان پست مدرن و سردرگم، 
منطقا ابزوردی جهان را قبول کرده اما باور به این پوچی در او درونی نشده 
است. آرتور قهرمان نیست، سیزیفِ طغیان گر کامو هم نیست. آرتور، انسان 
پست مدرنی است که نمی خواهد به نیهیلیسم تن دهد اما قدرت و توانایی 

طغیان کامویی را نیز ندارد.
مارویــن، روبــات مالیخولیایــی، از جذاب ترین، دلنشــین ترین و در عین 
حال تلخ ترین شــخصیت های رمان «راهنمای کهکشــان» اســت. دانش 
ماروین چنان گســترده و هوش او چندان زیاد اســت که دنیا و زندگی برای 
او ملال آور، خســته کننده و غیرقابل تحمل اند و او به افســردگی مبتلا شده 
اســت. ماروین بیش از هــر موجودی این جهان را می شناســد و به همین 
دلیل کاملا به پوچی و ابزوردی جهان و زندگی آگاه اســت و وزن ســنگینی 
را کــه به گفتــه کامو بر دوش انســان ابزورد اســت، با تمــام وجود حس 
می کنــد. در یکی از درخشــان ترین بخش های کتاب، ماروین در ســیاره ای 
ناشــناخته زمین گیر می شــود. پای او به زمین نیزاری گره خورده و ماروین 
فقــط می تواند در دایره ای با شــعاع کم دور خود بچرخــد. ماروین در این 
موقعیــت با تشــک زنده ای روبه رو می شــود. موجودی بــا عقلی محدود 
و خوشــبخت. ســمبل انســانی که بر پوچی و ابزوردیته جهان آگاه نیست 
و به  بهــای نپذیرفتن و پس زدن ایــن واقعیت تلخ، زندگی ای بی دردســر، 
بی دغدغه، یکنواخت و «خوشــبخت» برای خود خریده اســت. تشــک به 
ماروین افســرده می گویــد: «این ناامیدی تو من رو غمگیــن می کنه. تو باید 
بیش تر مثل تشــک ها باشی. زندگی تو مرداب به ما خیلی خوش می گذره. 
همه چی آرومه. کســی کاری به کارمون نداره. تمام روز فقط می چرخیم و 
به نَمی که همه جا رو گرفته اهمیت نمی دیم. بعضی از ماها البته کشــته 
می شیم اما چون اسمِ  همه مون «زم ه» هیچ وقت نمی فهمیم دقیقا کدوم

یکی از ما کشته شده.»
ماروین گرفتار در نیزار میلیون ها سال دور خود می گردد «تا فقط به خود 
ثابت» کنــد. آن چه ماروین بی وقفه به خود ثابــت می کند دقیقا آن چیزی 
اســت که کامو از ما می خواهد: ایستادن در برابر جهان ابزورد و پوچ، قبول 
و درونی کــردن این پوچی، فرارنکردن از آن و در آن واحد تسلیم نشــدن در 
برابر آن. از نظر کامو فقط از این راه جان فرسا است که می توان به ابزوردیته 
و پوچی جهان پاســخ داد. چرخیدن و حرکت ماروین به دور خود، همانند 
بالابردن ســنگ سیزیف، طغیان علیه پوچی است. طغیانی که نه حماسی، 

که ملانکولیک است و به همین دلیل در مرتبه ای بالاتر حماسی می شود.
دنیای آدامز در رمان «راهنمای کهکشــان»، دنیای ابزورد کامو اســت و 
شخصیت های آدامز همه شخصیت های اگزیستانسیالیستی اند؛ نماینده های 
طیف های مختلف واکنش به پوچی جهان و زندگی. سمپاتی آدامز در پایان 
همیشه با آرتوری است که اراده یا قدرت طغیان در برابر این پوچی را ندارد، 
اما بی دلیل نیست که شخصیتی مانند ماروین، سیزیف دنیای پست مدرن، به 

یکی از محبوب ترین شخصیت های این رمان بدل شده است.
پی نوشت ها:

۱.  در گفتمان فلســفی ایران فلسفه اگزیستانسیالیستی با نام ژان پل سارتر 
و آلبرت کامو، فلیسوف های فرانسوی، گره خورده است. اما کامو و بیشتر از 
او ســارتر بسیاری از ایده های خود را مدیون مارتین هایدگر و کارل یاسپرس، 
فیلســوف های آلمانی و ســورن کی یرکگورِ دانمارکی بودند. در این مقاله 
به این مباحث نمی پردازم چون هدف توضیح فلســفه اگزیستانسیالیســتی 

نیست.
۲.  در رمــان دختــری اهل کره زمین به  نام «تریلیان» نیز هســت که برخی 
مواقع نقش اساســی بازی می کنــد اما انگار آدامز علاقــه ای به پروراندن 

شخصیت او ندارد.

شــرق: «از وقتی که این کهکشان به  وجود اومده، تمدن های بسیاری ظهور 
و ســقوط کرده ند، ظهور و سقوط کرده ند اون قدر ظهور و سقوط کرده ند که 
خیلی وسوســه انگیزه فکر کنیم که زندگی در کهکشان اولا یه چیزی شبیه 
دریازدگــی، فضازدگی، زمان زدگــی، تاریخ زدگی و امثالهــم، و دوما چیزیه 
احمقانه.» ایــن جملات تکه ای از رمــانِ «زندگی، جهــان و همه چیز» اثر 
داگلاس آدامز اســت؛ جلد ســومِ مجموعه پنج جلدی «راهنمای کهکشان 
برای اتواســتاپ زن ها» که مانند دو جلدِ دیگر رمانی است علمی-تخیلی و 
طنزآمیز با رگه هایی فلسفی. «زندگی، جهان و همه چیز»، داستانِ آرتور دنت 
و دوستانش در ســفرهای فضایی و زمانی را روایت می کند که سعی دارند 
جهان را از دســت روبات های سیاره کریکیت نجات دهند. این کتاب سومین 
جلــد از رمان مطرح آدامز اســت و پیش از این جلدِ نخســت آن با عنوان 
«راهنمای کهکشان برای اتواســتاپ زن ها»، و جلد دوم با عنوان «رستوران 
آخر جهان» منتشــر شده بود. برخی منتقدان ادبی رمان پنج جلدی آدامز را 
از درخشان ترین طنزها و آثار ادبی پســت مدرن خوانده اند و چنان که پشت 

جلدِ کتاب آمده اســت این رمان از پرفروش ترین کتاب های دهه هشــتاد و 
نَود میلادی بوده که جوایز بســیاری را از آن خود کرده و تاکنون به ده زبان 
نیز ترجمه شــده است.  طنز متمایز داگلاس آدامز و رگه های فلسفی آن که 
در بافت رمان تنیده شــده، ســاختارِ خاص آن، و ژانری که آدامز برای رمان 
خود انتخاب کرده اســت، این کتاب را بــه پرخواننده ترین و بحث انگیزترین 
رمان هــای طنزآمیــز و پست مدرنیســتی ادبیات معاصر جهــان بدل کرده 
اســت. داگلاس آدامز، نویسنده انگلیســی متولدِ ۱۹٥۲، در پنج جلد رمان 

خود ســعی کرده تا از طریقِ خلق رمانی علمی-تخیلی آثار فلســفی را با 
زبان کنایی بازآفرینی کند. معنای زندگی از مهم ترین مفاهیمی اســت که او 
در رمان خود از خلالِ بازخوانی ایده های فلســفی بــه آن می پردازد. رمان 
آدامز جدا از پرداخت به پرســش های فلســفی که در جهــانِ معاصر نیز 
هنوز مطرح اســت در اثر خود، به گفت وگو با آثار معروف ادبی و فلســفی 
جهان نشســته اســت و با بازخوانی انتقادی و موشکافانه این ایده ها تلاش 
می کند به  ســبک خود پاســخی برای این پرســش ها تدارک ببیند. او خلقِ 
شــخصیت های مختلف که ایده های فلسفی متفاوتی را نمایندگی می کنند 
در رمــان خود، میدانی از نیروها می ســازد و امکان های مختلف پیش روی 
انســان معاصــر را بررســی می کنــد. بهره گیری از طنــز و نقیضــه، و ژانرِ 
علمی-تخیلی امکانِ نقد و به  چالش کشــیدنِ مفاهیم فلســفی را از طریق 
رمانی خواندنی فراهم کرده اســت. جلدِ ســوم این رمان نیز از بخش های 
خواندنی این پنج گانه اســت کــه در فاصله  یک ســال از دو جلد دیگر آن 

منتشر می شود.

زندگى و همه چیز
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ادبیات

رازی به قدمت سپیده دمان تاریخ
«جبهه هــای افتخــار» رمانی اســت از ژان روئو،  �

نویســنده فرانســوی، که با ترجمه مریم خراســانی 
(حامد) در نشر چشمه منتشر شــده است. این رمان 
نخستین رمان ژان روئو است؛ رمانی که در سال ۱۹۹۰ 
جایزه گنکور را برای نویســنده  اش بــه ارمغان آورد. 
بعد از توفیق این رمان روئو که برای امرار معاش یک 
کیوســک روزنامه فروشــی را می گرداند این کار را رها 
کرد و تمام وقت به نوشــتن پرداخت. روئو چنان که در 
مقدمه مترجم بر ترجمه فارسی «جبهه های افتخار» 
آمده با ســرودن شــعر وارد وادی ادبیات شده است. 
ترانه هم ســروده و فیلم نامه هم نوشــته اســت. دو 
نمایشنامه هم نوشته است به نام های «ساعات بسیار 
غنی» و «فرار به چین». مدتی هم روزنامه نگاری کرده 
و با روزنامه هایی نظیر اومانیته و لیبراسیون همکاری 
داشته اســت. روئو همچنین آثاری نظری را در زمینه  
هنر و ادبیات تألیف کرده اســت که از آن جمله است 

مجموعه کتاب هایی با عنوان «زندگی شاعرانه».
جبهه های افتخار رمانی اتوبیوگرافیک است. وقایع 
ایــن رمان بین جنــگ جهانی اول و ســال ۱۹۶۳ رخ 
می دهند و در این بازه زمانی مرگ هایی روایت می شود. 
در بخشی از مقدمه مترجم بر ترجمه فارسی این رمان 
درباره درونمایه آن آمده است: «رمان اشارات فراوان 
به تاریخ مســیحیت، قدیســان و دوران باستان دارد و 
مضامین زمــان، خانواده، جغرافیــای منطقه ی لوآر 
سفلی، حافظه ی فردی، خانوادگی و جمعی، و جنگ 
جهانی اول (که فقط در آخرین صفحات به شــکلی 
مســتقیم به آن می پردازد) از بن مایه های آن هستند 
و بدین لحاظ یادآور رمان پروســت، در جست وجوی 
زمــان از رفته، اســت، با آن جمــلات طولانی که گاه 
یک صفحه ی کامل را دربرمی گیــرد.» در این مقدمه 
همچنین از فلوبــر به عنوان نویســنده ای که روئو در 
شــیوه نگارش خود از او تأثیر پذیرفته اســت نام برده 
شــده و نیز از جک کروآک که نویسنده مورد علاقه او 
بوده اســت. جایی از مقدمه هم درباره سبک نگارش 
این رمان آمده است: «داستان تابع نظم زمانی نیست و 
اشارات زمانی اندکی در آن به چشم می خورد. فقدان 
راوی که در مقامِ دانای کل است، رمانی خلاف عادت، 
نوســتالژیک و بدون دیالوگ آفریده اســت که با نثری 
شاعرانه و موزون و گاه با شوخ طبعی و طنز و محبت 
و شــرمی خاص به توصیــف کاراکترهــا می پردازد. 
نگارشی نرم، سرشار از لطف و ظرافت، با واژگانی غنی 

و بی گزافه گویی و اغراق.»
روئو چنان که گفته شــد کار ادبی را با شــعر آغاز 
کرده است و پل کلودل، پل الوآر و آرتور رمبو شاعران 
مورد ستایش او هستند. از نویسندگان نیز جدا از فلوبر 
که روئو به شدت تحت تأثیر اوست، بالزاک و استاندال 
و روســو دیگر نویسندگان فرانســوی مورد ستایش او 

هستند.

مردان سرشــناس، دنیا تا حدودی، پیشکش هایی 
برای شما، بر صحنه آن سان که بر آسمان، چهار رمان 
دیگری هســتند که روئو بعــد از «جبهه های افتخار» 
نوشته و منتشر کرده است. در این رمان ها چنان که در 
مقدمه مترجم آمده اســت «به زوال زندگی روستایی، 

در فرانسه در اوایل قرن بیستم» اشاره شده است.
«جبهه های افتخار» با مرگ آغاز می شــود؛ مرگِ 
پدربزرگ؛ آن چه می خوانید ســطرهای اول این رمان 
اســت: «به هرحال قانون توالی ها ایــن بود، مارتنگال 
غم انگیزی که ناگاه رازش را به ما می نمایاند – رازی به 
قدمت سپیده دمان تاریخ که هرباره به محاق می رود، 
و دیگربار، و به ناگهان آشــکار می شود، و بی رحمانه و 
پتک آســا بر ما فرود می آید و مبهــوت و غم زده برجا 
میخ کوب مان می کند. پدربزرگ بود که بر این توالی ها 
مُهرِ پایان زد، گویی می خواســت این موضوع را خوب 
توی کله مان فرو کند، تذکاری پاک بی فایده. پافشاری 
سرنوشــت بر تکرار مصیبت انگار می خواست درسِ 
عبرتی به ما بدهد. و تکانه ی این مصیبت ها سبب شد 
تا مرگِ بی مقدمه ی پدربزرگ آن چنان تأثری برنینگیزد. 
شبی، بی هیچ ناله و دردی، یک باره قلبش از کار افتاد. 
از نظر سن وسال، به میوه ای زیادی رسیده می مانست، 
و می دیدیم که در هفتادوشش ســالگی، دیگر هوش 
و حواس درســتی برایش باقی نمانده اســت. شــاید 
هــم حوادث اخیــر، بیــش از آن چه عیان بــود، از پا 
انداخته بودش. پیرمردی تودار، دیرآشــنا، گوشه گیر و 
تقریبا غایب. طبع بی خیالــش که با ظرافت و نزاکتِ 
وسواس آمیزی در رفتار و نحوه ی لباس پوشیدن همراه 
بود، وجهه ای چینی در خود داشــت. اجزاء چهره اش 
نیز بر این شــباهت صحه می گذاشــت: چشمان ریز 
گودافتاده، ابروهــای کج، همانند کنجِ بــام معابد، و 
ته رنگ زردی که بیش از آن که از اجداد آســیایی اش 
به ارث برده باشــد (یا بســی دورتَرَک، متعاقبِ بازی 
لشکرکشــی های قومــی اســتیلاجویانه – گونــه ای 
جهــش ژنتیکی)، از افراط در سیگارکشــیدن ناشــی 
می شد، مارک نایابی از ســیگار که فقط پدربزرگ دود 
می کرد – پاکت های ســبز بادامی منقوش به حروف 
رنگ ورورفته ای که یک  بار در پاســخ سوال مان که از 
کجا گیرشــان آورده، وانمود کرد که سفارش کرده از 
روسیه برایش آورده اند و یک دفعه ی دیگر هم خیلی 
جدی گفت که از پامپلونا، پشت ماه. بی گمان، پس از 

مرگش، تولیدش متوقف شده بود...»

ناگهان شلیک شش گلوله
ســال ها پس از جنگ جهانی دوم مــردی به نام  �

آنتــون جســت وجویی را آغاز می کند برای گشــودن 
معمایــی کــه در ماه هــای پایانــی جنــگ منجر به 
ازهم پاشیدن خانواده اش و فرستاده شدن خودش به 
اردوگاه شــده بود. ماجرا از این قرار اســت که روزی 
جسد یک پلیسِ همکار نازی ها در مقابل خانه آنتون 
و خانواده اش پیدا می شود. آنتون در آن زمان نوجوان 
بوده اســت. به دنبال پیداشدن جسد سربازان مسلح 
به خانــه می ریزند. کمی بعد خانــه آتش می گیرد و 
آنتون نوجوان روانه اردوگاه می شــود؛ بی آنکه در آن 
زمان دقیقا بداند چه به چه است. حالا سال ها گذشته 
و آنتون می خواهد ابعاد تاریــک واقعه را دریابد. این 
طرحِ کلی رمان «سوء قصد» اثر هری مولیش، نویسنده 
هلندی، است. رمانی که با ترجمه سامگیس زندی در 
نشر چشــمه منتشر شده است. هری مولیش چنانکه 
در مقدمه مترجم بر ترجمه فارسی رمان «سوء قصد» 
آمده در کنار دو نویســنده دیگر بــه نام های فردریک 
هرمانس و جرارد ریو «یکی از ســه بزرگ مرد ادبیات 
بعــد از جنگ هلند اســت»؛ نویســنده ای که تجربه 
هولناکش از جنگ جهانــی دوم، آنچه را که او از این 
جنگ به نمایش گذاشــته به اثری خــاص بدل کرده 
اســت. او خودش درباره آنچه دربــاره جنگ جهانی 
دوم نوشــته گفته اســت: «من فقط دربــاره ی جنگ 
جهانی دوم ننوشــته ام، خود مــن جنگ جهانی دوم 
هستم». آمیختگی اش این چنین با جنگ جهانی دوم 
به تجربه دوگانه مولیش از این جنگ بازمی گردد. مادر 
مولیش یهودی – آلمانی بود و او و مادرش در دوران 
جنگ به اردوگاه نازی ها فرســتاده شدند. پدرش اما با 
نازی ها همکاری می کرد و همین همکاری موجب شد 
کــه مولیش و مادرش پیش از مــرگ در اتاق گاز فرار 
کنند؛ اگرچه مادربــزرگ مولیش از این فاجعه نجات 
نیافت. در بخشی از مقدمه ترجمه فارسی «سوءقصد» 
دربــاره تأثیر این تجربه دوگانــه در رمان های مولیش 
چنین می خوانیم: «داشــتن یک مادر یهودی و پدری 
همدســت نازی ها او را در شرایط خاصی قرار می داد 
که مرزهای بین خوبی و شــرارت، تقصیر و بی گناهی 
همــواره برایش مخدوش می ماند کــه این حس در 

اغلب رمان هایش گنجانده شده است». 
در ایــن مقدمــه همچنین ضمن اشــاره به پیوند 
واقعیت و اسطوره در رمان های مولیش درباره تلقی 
مولیــش از داســتان و واقعیت و نمــود این تلقی در 
رمان «سوء قصد» آمده اســت: «به عقیده ی مولیش 
نویسندگی فرایندی جادویی است. واقعیت ها را نباید 
تصادفی دانســت؛ همیشــه در آنها انسجامی نهفته 
است. شــانس و تصادف وجود ندارد، هر واقعیتی از 
معنای عمیق تری برخوردار اســت، تاریخ یک فرایند 
قانونمنــد اســت. وظیفه ی نویســنده این اســت که 
معنای عمیق تر واقعیت ها را آشــکار کنــد که آن را 

همیشــه می توان از طریق نمادهای موجود در وقایع 
شناســایی کرد. او در رمان ســوء قصد شرح می دهد 
که نماد یعنی چه. مولیــش واقعیت را طوری تغییر 
می دهد که حوادث ماورای شــخصیت داستان ظاهر 
می شوند و داستان به یک افســانه بدل می شود. این 
دیــدگاه اســطوره ایِ جادویی در بیشــتر آثار مولیش 
دیده می شود». بستر ســنگی عروس و کشف آسمان 
از دیگر رمان های مولیش هســتند. او علاوه بر رمان ، 
نمایش نامه، مقاله، شــعر و رساله فلسفی نیز نوشته 
اســت. «ســوء قصد» از مهم ترین رمان های اوست و 
براســاس آن در ســال ۱۹۸۶ فیلمی هم ساخته شده 
و این فیلم جوایز اسکار و گلدن گلوب را دریافت کرده 
اســت. رمان «ســوء قصد» از زبان هلندی به فارسی 
ترجمه شده است. آنچه در ادامه می خوانید قسمتی 
اســت از این رمان: «در سکوت اتاق، درحالی که جنگ 
در هلند داشــت پایــان می گرفــت، از خیابان صدای 
شلیک شش گلوله شــنیده شد: اول یک شلیک، بعد 
دو شلیک پشت ســرهم، بعد صدای ششمین شلیک. 
آنتون که می خواست تاس را بیندازد خشکش زد، به 
مادرش نگاه کرد، مادرش به پدرش نگاه کرد، پدرش 
به درهای کشــویی؛ اما پیتر ســرپوش چــراغ کاربید 
را برداشــت و روی آن گذاشــت؛ حالا آنها در تاریکی 
نشســته بودند. پیتر بلند شــد، لنگ لنگان راه افتاد، در 
کشویی را باز کرد و از شکاف پرده ی پنجره ی خلیجی 
بیرون را نگاه کرد. بلافاصله بوی کپک زدگی و سرمای 
اتاق نشــیمن وارد اتاق شد. پیتر گفت یک نفر رو با تیر 

زدن. کسی روی زمین افتاده.
و به سرعت به راهرو رفت. مادر داد زد پیتر!

آنتون شنید که او به دنبال پیتر بیرون دوید. آنتون 
هــم از جایش پرید و به طرف پنجره ی خلیجی دوید، 
بدون اینکه بــه هیچ یک از مبل هایی بخورد که ماه ها 
آنهــا را ندیده بود و حالا هم نمی دید؛ مبل ها، میز گرد 
کوتاه با پارچه ی توری زیر شیشــه، کمد و یک کاسه ی 
ســفالی روی آن و عکس های اجدادشــان. پرده ها و 
لبه ی پنجره ها به سردیِ یخ بودند؛ چون مدت ها بود 
نفس کسی به آنها نخورده بود، حتا روی پنجره هایش 
یــخ هم نزده بود. یک شــبِ بدون ماه بــود، اما برف 
منجمد، نور ســتاره ها را منعکس می کــرد. اول فکر 
کرد شــاید پیتر همین طور حرفی زده است، اما از کنار 
ســمت چپ پنجــره ی خلیجیِ خــودش هم همان 

منظره را دید».
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